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 زندگی‌سلام
  پنج شنبه  ‌ 

 8 خرداد ۱۴۰4    
 2 ذی الحجه 1446

29 می ۲۰۲5  
 شماره 3000

مه 
ه نا
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باز ساعت 12 شب تو یادت اومد که معلم‌تون گفته 

بــرای آزمایش فــردا بایــد یک انســان زمینــی ببرین 

مدرسه؟!

تاپخند

  آگهی‌هــای خونــه رو می‌بینــی، نوشــته انبــاری نــدارد، 
پارکینگ ندارد، آسانسور ندارد... لابد صابخونه هم صبح به 

صبح میاد یه فصل کتک می‌زنه و می‌ره؟!
  درس خواندن سوپ بود و من یک چنگال ساده!

  کارکرد آلارم ساعت این‌طوریه که همه کسانی که تو خونه 
هستن رو بیدار می‌کنه، به جز همونی که آلارم رو گذاشته!

  لطفا وقتی به من زنگ می‌زنید و جواب نمیدم، دوباره زنگ 
نزنید. امکان نداره ندیده باشم، از قصد جواب ندادم!

  این که می‌گین پــول ندارم هــم مثــل »درس نخوندم« 
گفتن‌های قبل امتحان‌تونه. با همه‌تون قهرم!

تیتر خند

کله چغوکی

ســخنگوی دولــت: دولــت تعجیلی بــرای معرفــی وزیر 
اقتصاد ندارد

مردم: بهتر، چون الان بدون وزیر اوضاع آروم‌تره!

وزیر نیــرو: باید بــه وضعی برســیم مردم تشــویق به 
مصرف برق شوند

مردم: اتفاقا الان همون طوره، هروقت برق میاد با ذوق و 
شوق مصرفش می‌کنیم!

نخست وزیر پاکستان: ایران خانه دوم ماست 
ایرانیان: نه خواهشن، جا و آب برای خودمون هم نیست!

افزایش سن بازنشستگی در دانمارک به 70 سال
بازنشســتگان ایرانی: این که چیزی نیســت. با این حقوق 

بازنشستگی، ما حاضریم تا 120 سالگی هم کار کنیم!

آق کمال 3 هزار تایی می‌شود

بهــم گفتــن مِدنــی امــروز چــی روزیــه؟ گفتُــم خــب 

پنج‎شــنبه‌یه دِگه. گفتن نِه... شــماره 3 هزار زندگی 

ســامه. اِنا حــالا خــوب رفــت! ای بچه کی ســه هزار 

ســاله رفت؟ انگار همی پس پریروز بود که تازه شروع 

کردِم بــه چاپ اولین شــماره‌اش. چی ذوق و شــوقی 

داشتِم. چقدر خوشحال بودِم که مِتنِم تو این 4 صفحه 

حرف‌های خوب بنویسِــم کــه مردم خوشــحال بِرن. 

یادش به خیر او زمان مو هنوز مجرد بودُم. البته یادش 

که نخیر! ولی خب به هرحال جــای عیال خالی بود! 

البته که او زمان مایم جوون بودِم و سرمان پر شر و شور 

بود. مخواســتِم دنیا ره عوض کنِم، زندگی مخاطبان 

روزنامه ره از ای رو به او رو کنِم. حــالا نِمدنُم چقدر تو 

این کار موفق شــدِم ولی همی که خودمان از ای بر به 

او بر نرفتِم، خیلی کاره! ولی مِدنن ای وســط چی مو 

ره خوشــحال مُکنه و افتخار مُکنُم که زندگی سلامی 

هســتُم؟ ای که تو این چند ســال چقدر دوست جدید 

پیدا کردُم. شــماها که روزنامــه ره مخوانِــن، زندگی 

ســام ره نگاه مُکنن، بهمان پیام مِدن، ازمان تشــکر 

مکنِن و حتــی دعوامان مُکنن یا مِگــن ای کارته نکن، 

او کارتــه بکــن، ای ره بنویســن، او ره ننویســن، بِــری 

چی جدول‎هاتان ســخته، بری چی ســرگرمی‌هاتان 

خُنکه و... خلاصه مــا با همی حرفا و توجه‌های شــما 

زندگی مکنِــم. اصلا زندگی ســام، به زندگی شــما 

خواننده‌های باحال زنده‌یه. پس بری بار ســه هزارم: 

سلااام. به امید شماره 120 هزارمش.

واحد پول تایلند 7- کامیون ارتشی-از محصولات مراقبت 
پوســت 8-دســت عرب-موت-خدای بابلی  9- کتف-
طفل 10- بیماری التهاب مخــاط معده-خروس مازنی 
11-نخست-کجاســت-بزرگ‌ترین ســرخرگ بــدن 

12- از معروف ترین آبشارهای جهان-یرقان

عمودی:1-گوشه ای در دستگاه سه گاه-از برونته ها 
2- محصول گریه-توپ چوگان 3-توده شناسی-متاع 
4- نمک هندی-از نسبت های مثلثاتی 5- شهری در 
کانادا-قایق روسی6-نام مستعار علی اسفندیاری-
ناحیه صنعتى آلمان 7-محصول آسیاب-زبان ترکیه 
8-نوظهور-پایتخت کشور کلمبیا   9- لقب زال-گیاه 
پرخار 10- فالگیر-اختراعی از هالت آمریکایی 11- 

دعای زیر لب-رسوب 12-عود-از امراض چشم

افقی:1-آزمون معروف زبان خارجی- پایتخت کشور بوتسوانا 2-تندی-رفوزه-رجل 
3- از اصطلاحات فوتبالی-از بخش های اوســتا 4-رمانی از ژوزه ساراماگو –شهد 5-از 
لقب‌های اشرافی انگلستان-پارچه مالیدنی-عید ویتنامی ها 6- الهه آتش یونان باستان-

افقی:1- ناشتایی-از دیدنی های کرمان 2- خیز-نوعی تختۀ نازک 3-دفاع فوتبالی-کور-
خاک صنعتی 4- جوی بزرگ-خنجر- مشک 5- اشاره-ویتامین استحکام بخش استخوان‌ها-
ولی 6- شیر عرب-غذای ایرانی 7- کنایه از شرمسار-تزویر 8-پارچه چاپى تبلیغاتى-حشره 

جهنده-خط نابینایان 9-درخت کریسمس-آشوب-
جــواب هــوی 10-بــرج داستانی-شــدآمد-درون 
دهان11-فصل طبیعت- حرف فراری 12- حرکات 

صورت-از گل ها
عمــودی:1- از بازیگــران فیلــم رخ دیوانه-خانــه 
درنــدگان 2- برزن-عذاب 3-زیــارت کعبه-میزان 
الحــراره– آوای درشــت 4- حدید-دربند-خالــی 
5-علامت-مادر لر-لباس رسمی اروپایی 6- درخت 
لــرزان-ده هــزار مترمربــع 7- علم مطالعــه خواص 
طبیعت-گیاه پارچه ای 8-مرآت-از طوایف ایرانی-
نبرد 9-سود حرام-جانور تک سلولی-نوعی بستنی 
10-ســر بی مو -نوعــی گلوله -قســمتی از دســت 
11-واحد پــول عربســتان-گاو تبتــی 12-نقاب-

ورزش تیمی
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آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

    

        

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه‌های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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شماره سه هزار
سودوکو ها

رسیده شادی و غم‌ها کناره! �		  هوا عالیه و فصل بهاره!

پیام اومد؛ وَ دیدم »کارداره« �	  رو کاناپه کمی لم داده بودم

برای صفحه ما این شماره! �	  بهم گفتش: بگو یک شعرِ تازه

یه روز خاص و خیلی موندگاره �	  ببین! فردا برای صفحه ما

صده؟ نه، نهصده؟ نه، سه هزاره �	 اگه گفتی شماره چندمونه؟

شما دارین و هرکس این نداره! �	  بهش گفتم: عجب عزم و ثباتی

حضورِ واقعی‌ها افتخاره! �	  تو دنیای فضاهای مجازی

هنوز روزنامه خوندن اعتباره! �	  میونِ این‌همه سر توی گوشی

یه دارو روی زخم روزگاره! �	  تو سبک زندگی چون صفحه‌تون نیست

تو این روزا که دل‌ها بی‌قراره! �	 واسه دل‌های خیلیا قرارین

نگن مَردم که »خوشحال« پاچه‌خاره؟! �	  حسابی از شما تعریف کردم

می‌دونم شاخه‌هاتون پر ز باره �	  آخه من با شماها کار کردم

دلم می‌خواد همین‌جوری بباره! �	  واسه دل‌های تشنه ابرهاتون

غمش رو داخل چشمش نیاره �	  الهی که مخاطب هم بخنده!

برای صفحه‌مون گفتی دوباره! �	  بهم گفتش: عجب شعر قشنگی

واسه‌ش شکلک زدم قلب و ستاره ️ �	  بهش گفتم: عزیزم! لطف داری...

خودت می‌دونی و گفتن نداره! �	  خدایا تو خودت داناترینی

بده هر مشکلی رو راه چاره! �	  کمک کن حال مردم خوب باشه

پز نیست، سبک زندگیمه!
مهسا کسنوی،روزنامه‌نگار|   اواخر پاییز سال 1396 چشمم 
به یک پست اینستاگرامی افتاد. »به تعدادی نویسنده دورکار 

نیازمندیم.« با اعتماد به نفســی کذایی، برای شــماره نوشته 

شده، رزومه فرســتادم.  ســه روز بعد در دفتر روزنامه خراسان، 

روبه‌روی معاون سردبیر روزنامه و پدر زندگی سلام، آقای صابری نشسته و محو 

فضای عجیب تحریریه بودم.اگر تا به حال به تحریریه‌‎ خراسان آمده باشید، منظور 

من را از کلمه »عجیب« به خوبی متوجه خواهید شد. تحریریه خراسان،  محیطی 

کاملا ساکت، با آدم‌های جدی است که سرشــان را به سختی از مانیتور و رصد 

خبری بیرون می‌آورند اما زندگی ســام در آن میان، شــبیه به یک جزیره امن، 

از وســط دریا ســربرآورده اســت. بعدها فهمیدم، آدم‌هایی که در زندگی سلام 

می‌نویسند، با بقیه‌‌ خراسانی‌ها کمی تفاوت دارند. برای نوشتن در زندگی سلام، 

باید طناز باشید. جسارت بالایی داشته باشید. شکمو باشید و اهل دیدن فیلم و 

سریال و خواندن کتاب هم باشید. اگر هیچ کدام از این خصوصیات را نداشتید، 

باید لااقل خوش خنده باشید و به شوخی‌های بچه‌های زندگی سلام بخندید. 

باور ندارید؟ سری به زندگی سلام بزنید تا حرف‌هایم به شما اثبات شود. من در 

»زندگی سلام« نوشتم، آموختم، رفیق‌های خوب پیدا کردم، خندیدم، زندگی 

کردم و وارد دنیای مطبوعات شدم. با جرات می‌توانم بگویم؛ بهترین تجربه‌ کاری 

من، مربوط به روزهایی است که در زندگی سلام نوشتم. خراسان اولین رسانه‌ای 

بود که به من اعتماد کرد و قطعا هیچ آدمی اولین‌هایش را از خاطر نخواهد برد.

امیدوارم، حال »زندگی سلام« همیشه خوب باشــد و صدای خنده‌هایش به 

تحریریه ساکت   خراسان، معنای زندگی ببخشد. و در آخر باید اعتراف کنم: 

»نوشتن در زندگی سلام پز نیست و یک سبک زندگیه!«

محمدمهــدی رنجبر،کارشــناس ســرگرمی| ســام. 
نمی‌دونم اولین همکاری )قطعا منظورم کاشتن جسمی 

به نامِ »هَم« نیست!( من با موسســه خراسان، همون سال 

۸۵ در آغاز)قطعــا منظــورم »آ« که به شــکل »غاز« کشــیده 

شده باشــه نیســت!( انتشــار ضمیمه جیم بود یا قبل‌تر!الآن با 

ژســت خاصی، محکم زدم توی پیشــونیم که »وای چه زود دو دهه گذشــت!« و 

یادم نبود که صدای ضربه به پیشونی رو شما توی روزنامه نمی‌شنوین! بعدشم 

بغض کردم و یادم نبود که این مطلب در رســانه‌ای منتشر می‌شه که بُغض توش 

دیده نمی‌شــه! و در نهایت که بیشــتر فکر کردم به این نتیجه رسیدم که شایدم 

حُســن رســانه‌های مکتوب و کاغذی، به همین محرومیت‌هاشــه!بگذریم.... 

اما یادمــه کــه حدود)قطعــا منظــورم دودی کــه از »حُ« بلند می‌شــه نیســت!( 

۱۰ســال پیش به دعوت بچه‌هــای خوش‌فکــر روزنامه خراســان، قرار شــد یه 

ســری ســرگرمی)قطعا منظورم داغ شــدن »سَــر« نیســت( متفاوت بــرای این 

ضمیمه)قطعا منظورم اون »ضَ« که شــبیه »میم« باشه نیست!( ایجاد کنیم که 

اسمش شد زندگی‌سلام!نخند آقا! اینا اشتباه چاپی نیســت! منم خُل نشدم! 

بی‌مزه هم خودتی خانوم! شایدم شمایی که امروز منظور من رو از داخل پرانتزها 

 متوجه نمی‌شــین یا دلیــل این نوع مکالمــه رو نمی‌دونیــن، البته حــق دارین.

اگه خبر داشتین که ما توی همین صفحات یه سرگرمی به اسم »خفن‌استریپ« 

چاپ می‌کردیم، حتما از اسم عجیبش تعجب می‌کردین و اگه می‌دونستین که 

این سلسله مسابقات، از پرطرفدارترین مسابقات کشور بود و ما با انتشار عکس 

و اسم، از مدعیان و »بزرگان خفن‌استریپ« تقدیر هم کردیم، تعجب‌تون بیشتر 

می‌شد و اگه می‌دونستین که تعدادی از این مدعیان، در سنین میانسالی و حتی 

کهنسالی، پا به پای جوان‌ها با »شوخی با ساختار کلمات« به نوعی سرِکار گذاشته 

می‌شدن اما از این سرِکاربودنِ مفید و این ورزش ذهن، به شدت لذت می‌بردن، 

حتما دیگه از تعجب شاخ درمیاوردین!بازم بگذریم... اگه فهمیدین محتویات 

پرانتزها چی بود و یه چیزایی یادتون اومد، به بچه‌هاتون بگین چه حال خوبی از یه 

رسانه‌  کاغذی داشتین. اگر هم متوجه جملاتی که تا این‌جا نوشتم نشدین، فقط 

یه پیام دارم: اگه هنوز از افرادی هستین که روزنامه می‌خونین و می‌دونین چرا 

می‌خونین، خوش‌به‌حالتون و خوش‌به‌حالمون که شما رو داریم.

دلم براتون تنگه.یاد روزای خوب‌مون به‌خیر.التماس دعا.

پایان زندگی مجردی با زندگی سلام
زهرا فرنیا، طنزپرداز|  یادش به‌خیر که یه زمانی 
حقیــر در نقــش دختــری دم بخــت تــوی همین 

ضمیمه »زندگی سلام« می‌نوشــتم. هر قسمت 

به نوع و شــیوه و ترفندی دنبال شوهر. کاسه شله 

زرد؟ شــوهر. تصادف در راهروی دانشــگاه؟ شوهر. 

خرید اینترنتی؟ شــوهر. جریمه خودرو؟ هرچند بی‌ربط اما شوهر. 

اصلا شوهر در نگاهم بود و نه آن‌چه بدان می‌نگریستم.حتی از همین 

ستون هم بین خوانندگان شوهر بالقوه وجود داشت. پیامک پشت 

پیامک که خانم فرنیا اگر این‌قدر دنبال شــوهری، این کیس هست 

و فلانی رو می‌شناســم و... ولی من به همه جــواب منفی دادم. اول 

این که من یک دختر مستقلم که صبح به صبح قهوه‌ام رو کنار پنجره 

بارونی با پادکست روانشناسی -انگیزشی- جنایی صرف می‌کردم 

و ضمن گوشــزد به خودم که به هیــچ مردی نیاز نــدارم، هدف‌های 

شــخصیم رو تیک می‌زدم. دوم این که با وجود شوهر، شغلم در این 

روزنامه به عنوان دختر دم‌بخت به خطر می‌افتاد و جهانی از قلم شیوا 

و نامنظم من محروم می‌شد. 

ســوم این کــه لعنتیا الکــی می‌گفتن! فقــط پیامک مــی‌دادن که 

فلانی رو سراغ داریم. اما آیا فلانی در جریان بود؟ آیا شماره فلانی 

هم ضمیمه پیام بود؟ نه!گذشــت و سه‌هزار شماره بعد، من نبودم 

و شــما هم رفتین دنبال زندگی‌تون. تصمیم گرفتــم که رو خودم 

تمرکز کنم، روتین پوســتی داشــته باشــم و یه رمان قطــور بردارم 

بخونم. پس بالاخــره رفتم دنبال یــه چیز دیگه... همون شــوهر، 

کی فکرشــو می‌کرد بعد از ۳ هزار شــماره بالاخره من دیگه واجد 

شــرایط نوشتن یک ســتون دم بختی ســاده نباشــم؟ البته شوهر 

داشتن دستاورد خاصی نیست و وقتی ازدواج کردم اصلا نگفتم 

که یه بنر تبریک بزرگ سرتاســر »زندگی سلام« بزنن، چون ما که 

شوهرندیده نیســتیم. ولی خب به بهونه شماره ۳ هزارم خواستم 

بگم که خیال‌تون راحت باشــه. من چون دیگه صادقانه نمی‌تونم 

داستان‌های دم‌بخت بودنم رو بنویسم، در خدمت‌تون نیستم.

رشد با کمک کلمات
مهدیس مرادیــان، خبرنگار ســابق زندگی 
سلام|هر صبحی که از خواب بیدار می‌شدم 
خودم را برای سفر تازه‌ای مهیا می‌کردم. به 

قلب تجربــه‌ آدم‌ها می‌رفتم وبــا کلی روایت 

ناب برمی‌گشــتم. بعد ازظهرهایی که آفتاب 

خــودش را تــا نزدیک میز مــن در تحریریه خراســان 

می‌کشید و روی انگشت‌های در حال تایپم می‌نشست، 

خســتگی ســفر دور و درازم را در می‌کــردم و کلمه‌ها را 

کنار هم می‌گذاشتم. دلگرم بودم به حمایت تیم زندگی 

ســام و فضایی که برام نوشــتن رو دلپذیرتر کرده بود. 

خوشــی این‌که آدم‌ها بخشــی از زندگی‌شــان را با من 

شریک می‌شدند و به من اعتماد داشتند همیشه توی 

جانم می‌ماند. من با ســطرها و کلمه‌ها زندگی کردم و 

یاد گرفتم و رشد کردم.

به یاد روزهایی که »همکاری« معنی کاشتنِ »هم« می‌داد!

نیاز طنزی

امیر حسین خوش‌حال �


